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  مثنويتداخل دروني در 
  

  *سميرا بامشكي *

  فردوسي مشهد دانشگاه ،استاديار زبان و ادبيات فارسي
  

 چكيده

حركـت از سـطوح فراداسـتاني بـه      :شـود  بخش كلي تقسيم مـي  به دو» تداخل سطوح روايي«
در ايـن جسـتار   . 2حركت از سطوح فروداستاني به سـطوح فراداسـتاني   و 1سطوح فروداستاني

اخص ش مثابة متني به -مثنويدر » تداخل دروني«هاي نوع اول را با عنوان  ها و مدل انواع حالت
 -جـو كـرد   و تـوان در آن جسـت   را مي در ادب فارسي كه بيشترين نمود تداخل سطوح روايي

   .كنيم بررسي مي
  .شناسي ، روايتمثنوي تداخل سطوح روايي، تداخل دروني،: هاي كليدي واژه

  

                                                 
 bameshki@um.ac.ir: نويسندة مسئول *

 19/1/1392 :تاريخ پذيرش    4/6/1391: تاريخ دريافت
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  درآمد. 1
  حركت از سطوح فراداستاني به سطوح فروداستاني. 1 -1

سطح روايت اصـلي،  : توان به سه سطح تقسيم كرد سطوح روايي را مي ،نظري ازديدگاه
هاي اين سطوح و  آميخته شدن و فرورفتن جهان. اي سطح روايت درونهسطح داستاني، 

. شـود  ناميـده مـي   3يـا متالپسـيس   تداخل سطوح رواييهاي داستان با اين سطوح  بازي
سـتاني در  دا شنوي برون يتاوهر نوع دخالت راوي يا ر«معناي  به 4تداخل سطوح روايي

ايـت  وهـاي سـطح داسـتاني در دنيـاي ر     خصـيت سطح داستاني؛ يا هر نوع دخالـت ش 
اي در سطح داسـتاني   هاي داستان درونه تاي؛ يا برعكس هر نوع دخالت شخصي درونه
ركردها و انواع تداخل ثيرات، كاأتعريف، تدربارة . )Genette, 1980: 234- 235(» .است

زودي چاپ  كه به داردطي در جستار مستقل ديگري نگارنده بحث مبسو سطوح روايي،
باره در مقالة حاضر تكـرار نشـده    رو بسياري از مباحث نظري در اين ازاين د؛شخواهد 
گونـه پيشـينة    اين موضوع در زبان فارسي بسـيار نـو و ناشـناخته اسـت و هـيچ     . است

   .تحقيقي براي آن وجود ندارد
هاي گونـاگوني پيشـنهاد شـده     بندي تقسيم بندي انواع تداخل سطوح روايي در طبقه

و » درونـي «تقسـيم انـواع تـداخل بـه      ،مدل مورد استفاده در اين مقالـه  .)جا همان(است 
تـداخل   .كنـد  پيشنهاد مي )155 -154 :1997( 5يعني مدلي كه ويليام نلز؛ است» بيروني«

تـداخل   اي و بـه سـطح درونـه   ) روايت اصلي(گير  دروني يعني حركت از سطح درونه
خصيت از بيروني حركت در مسير متضاد قبلي است؛ يعني در تداخل بيروني حركت ش

حركت از يك سطح  عبارت ديگر،  به. دهد داستاني رخ مي سطح داستاني به سطح برون
شود و حركـت از يـك سـطح     ناميده مي» تداخل دروني« 7به يك سطح دروني 6بيروني

» تـداخل درونـي  « فقـط  ،در ايـن مقالـه  . »ونـي تـداخل بير «وني دروني به يك سطح بير
   .شود ميبررسي 

به سـه نـوع كلـي     )↓( 8اين نوع حركت از سطوح فراداستاني به سطوح فروداستاني
در سطح داستاني اسـت  » داستاني راوي برون«نخست حركت و دخالت : شود تقسيم مي

هاي اين قسـمت   در همة مثال(خطاب راوي : يابد ظهور مي ها شكلبه اين  مثنويكه در 
وجـوي شخصـيت از    به شخصـيت، جسـت  ) داستاني است منظور از راوي، راويِ برون
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راوي خـود را مالـك   (سوي راوي، متعلق دانستن شخصـيت بـه خـود از سـوي راوي     
دهد يا آگـاهيِ راوي از   ها رخ مي ، آگاهي راوي از آنچه ميان شخصيت)شخصيت بداند

 .آن آگاه باشد و نيز بيـان نكـردن آن بـه خواننـده     تواند از رويدادي كه ازنظر عقلي نمي
؛ بـراي  در سطح داستاني است» داستاني شنوي برون روايت«نوع دوم، حركت و دخالت 

 .شنو بـراي انجـام كنشـي در سـطح داسـتاني      درخواست و دستور راوي به روايت مثال
 حركــت يــا دخالــت ،نــوع ســوم. يافــت نشــد مثنــوي بــراي ايــن نــوع، مصــداقي در

اي كه باز هم حركتي رو بـه پـايين    هاي سطح داستاني در دنياي روايت درونه يتشخص
  . است

 –موارد راوي حركتي رو به پايين دارد؛ يعني از سـطحي در بيـرون داسـتان    ةدر هم

ايـن  در . شـود  وارد سطح داسـتاني مـي   -صورت استعاري چه به صورت فيزيكي چه به
ادعـا   وارد كرده،شخصيت در جهان داستاني عنوان يك  ها گويي راوي خود را به حالت
ممكـن   ،همچنـين . كند فلان شخصيت را ملاقات كرده يا با او تعامـل داشـته اسـت    مي

. تر بيايد و كنشي را در داستان انجام دهد شنوي بيروني از سطح خود پايين است روايت
. شوداي  ممكن است يك شخصيت از سطح داستاني وارد دنياي روايت درونه ،در آخر

   .شود نشان داده مي مثنوييك اين موارد در  هايِ يك در قسمت بعدي نمونه

  مثنويكاركرد متالپسيس در . 2
م تـوه  ،در تمام مواردي كه در اينجا بررسي خواهد شد، كاركرد مهم اين نـوع تـداخل  

طـوري كـه    به ؛دنياي خيالي و واقعي است ن زمان داستان و زمان روايت يازماني ميا هم
 زمـان بـا   هـا هـم   هاي سطح داستاني است و يا شخصيت يي راوي يكي از شخصيتگو

حالت مرزهاي واقعيـت و خيـال را   اين . برند سر مي مخاطبان هستند و در زمان حال به
  .آميزد ميهم در

يعني شكسته شـدن مـرز ميـان سـطوح      ،كارگيري اين ابزار ترين علل به يكي از مهم
نتيجـه  محو شـود و در  10و خيال داستاني 9ميان واقعيت روايي اين است كه عامدانه مرز

 .) Lévesque, 2006: 6 &Guillemette( شـود  مـي ايجـاد   12ميـا تـوه   11جـايي  تأثير جابـه 
 زاسـت؛ يعنـي در تشـخيص ميـان     متداخل سطوح روايي گاهي يك ابزار توه ،بنابراين
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طور خودآگاهانه،  درن بهم هاي پست در متنويژه  به .كند م ايجاد ميواقعيت و خيال توه
مورد ترديد قرار دادن مرزهاي واقعيت و خيال يـا  منظور  ها با سطوح روايي به اين بازي

 .شـود  تلقين اين امر كه در داستان واقعيتي جدا از روايت آن وجـود نـدارد، انجـام مـي    
لي جهـان خيـا   واقعي بـودنِ  سو اين است كه از يك ترين تأثيرِ اين تكنيك رو، مهم ازاين

واننده درگيـر خوانـدن   كند؛ حتي اگر فقط براي لحظاتي باشد كه خ داستان را ايجاد مي
شود كـه تكنيـك    فرورفتن خيالي مخاطب در داستان حاصل مي راه از اين حالت. است

عنـوان يـك    طـوري كـه ذات داسـتان بـه     بـه  ؛كند تداخل سطوح روايي به آن كمك مي
توانـد بـه خيـالي بـودن جهـان واقعـيِ مـا         مي ،ديگر سوياز . شود واقعيت برجسته مي

   .خوانندگان نيز دلالت داشته باشد
با  ها با سطوح روايي، اين بازيچگونه در اينجا شايد اين پرسش مهم پيش بيايد كه 

منظور مورد ترديـد   بهطور خودآگاهانه  مدرن به هاي پست در متن ويژه  اين كاركرد كه به
 مثنـوي  رود، در متنـي كلاسـيك ماننـد    كـار مـي   بـه ال قرار دادن مرزهاي واقعيت و خي

مدرن نيسـت و   پست يتداخل سطوح روايي ابزار بايد گفتنخست  .پذير است انطباق
رنسانس و حتي  عصر دارد كه به  تاريخي طولاني در قلمروهاي متفاوت ازجمله بلاغت

بوده  13جاز مرسلتداخل در گفتمان باستاني مترادف با آراية م. گردد دوران باستان برمي
سـطوح روايـي    شـدنِ   اما امروزه به همان معنـاي آميختـه  . )Prince, 2006: 625(است 

به همين معناي امروزي يعني تداخل سطوح روايـي در   ،شد گفتهطور كه  است و همان
مـدرن در يـك    همچنين، وجود يك يا چند مؤلفة رواييِ پسـت . شود مشاهده مي مثنوي

 ةمولـوي در حـوز   ،اينكـه  دوم. كنـد  مـدرن تبـديل نمـي    تني پسـت متن آن را لزوماً به م
گام اسـت   ها و ابعاد فكري يا سرايش شعر پيش مانند بسياري از جنبه نيز پردازي داستان

 ةدرزمين ـ مثنـوي . شود ها ديده مي ها و فراهنجاري شكني هايي از شالوده رگهدر آثار او و 
عنـوان متنـي    بـه  -هـاي آن  شـكني  و سنت فرد است پردازي متني كاملاً منحصربه داستان

هـاي بـاز و مـبهم بـراي برخـي از       جمله ايجاد پايانزدر بسياري از مباحث ا -كلاسيك
  . هايش مشهود است داستان

هاي مشترك معرفتي ميان اين مبحث نظري و اين متن  فرض فقدان پيش ربارةاما د
ز ميان واقعيت و قائل نشدن مر) متالپسيس(خاص بايد گفت در اين موضوع خاص 
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تفكر  ةنحو بلكه برخاسته از ؛كارگيري يك تكنيك يا شگرد روايي نيست بهفقط خيال 
 زيرا ؛ميان واقعيت و خيال مرزي نيست ،در تفكر مولوي .است راوي در مقاممولوي 

هاي  و داستان مثنويميان متني مانند . تواند واقعي باشد خود مي ،پنداريم آنچه خيالي مي
هاي مشترك معرفتيِ يكساني  فرض پيش - برند كار مي كه اين شگرد را به -مدرن پست

مرز ميان واقعيت و  ،متفاوت ةشناسان اما در هر دو با دو رويكرد معرفت ؛وجود ندارد
زيرا  ؛شود مدرن اين مرز به بازي گرفته مي در داستان پست: شكند خيال درهم مي
  . باور نداردرا  14مدلول استعلايي
» مدلول استعلايي«دليل از بين رفتن  مدرن رابطة ميان دال و مدلول به كر پستدر تف

يك نقطة ارجاع » مدلول استعلايي«منظور از . پايان و نامتعين است يك رابطة بي
اين مدلول . كند بيروني است كه كسي يك مفهوم يا فلسفه را بر آن بنا مي

هاست و مركز  منزلة ريشة ريشه هكند؛ زيرا ب استعلايي معناي نهايي را فراهم مي
مفاهيمي مانند خدا، منشأ، ذات، حقيقت، وجود، هستي، خود، خرد، آغاز . معناست
  . )Bressler, 2007: 120(و انجام 

انديشد و مرز ميان واقعيت و خيال را به  مدرن نمي پست انتفكرم شيوة به مولوياما 
مرز ميان  به اين دليل ندارد؛ بلكه گيرد تا نشان دهد مدلول استعلايي وجود بازي نمي

بيند؛  در اين جهان محسوس نمي فقطواقعيت را  گيرد كه ميبه بازي  را واقعيت و خيال
ساخته شده » هاي متمايز لفهؤها يا م اي است كه از تكثر جهان هستي«براي او واقعيت 

» وجود دارد واقعيت يعني مجموع آنچه«بر اين باور است كه  ، اوعبارت ديگر  به. است
 آن را جز اين جهاني كه ما هر روز ايي شود بهه و درنتيجه ممكن است شامل جهان

 به ؛تواند يك جهان ممكن باشد روايي نيز مي مولوي متنِ نزد ،رو ازاين. كنيم تجربه مي
يعني  ؛شود ها وارد تعامل مي شمارد و با آن هايش را زنده مي شخصيت همين دليل 

خلاف تفكر رايج و عموميِ مردم كه دنياهاي داستاني را خيالي بر -جهان داستاني
اين موضوع كه جهان . يك جهان ممكن، براي او واقعي است ةمثاب به -پندارند مي

و  16سوي مفهوم تجربة غرق شدن ما را به ،تجربه كنيم 15امري واقعي مانند داستان را
 به اين» تدارزدايي از واقعيتاق« ،در انديشة مولوي .دهد گم شدن در داستان سوق مي

ممكن  هاي شود يا در جهان چندگانه يافت مي در سطوح يا ست كه واقعيتمعنا
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گيري از  پردازي پيشرو در بهره عنوان داستان معرفي مولوي به ،از اين نظر. چندگانه
حتي اينكه مولوي در نوعي از انواع  .شگردهاي روايتگري دستاورد كمي نيست

هاي بزرگ و مثبت داستان مانند سليمان و انبيا يكي  را با شخصيتمتالپسيس، خود 
احساس وحدت هويت و اتحاد  برخاسته از  ،گيرد ها را در داستان مي داند و جاي آن مي

 ه اين وحدت ميان انسان كامل وكه ب همچنانست؛ »هاي شيران خدا جان«معنوي با 
  ).186و  173 ،170 :1384پورنامداريان،  :ك.ر(خداوند نيز معتقد است 

  بحث و بررسي. 3
  گانة تداخل دروني انواع سه. 1 -3

 در سطح داستاني» داستاني راوي برون«حركت  .1 -1 -3

  : وه براي اين نوع تداخل وجود داردچهار حالت و شي مثنويدر 
   

 خطاب راوي به شخصيت .الف

پربسامدترين  همين نوع نخست است و» تداخل دروني«پربسامدترين نوعِ  مثنويدر 
خطاب راوي به «شيوة  ،شود داستاني وارد سطح داستاني مي اي كه راويِ برون شيوه

در  -و نه نوعي ديگر -بسامد بالاي اين نوع خاصِ تداخل دروني. است» شخصيت
 اينكه: آيد شمار مي دليل است و از نتايج تحقيق بهبا معنادار و مثنوي متن روايي

ميزان «در  ،است خطاب راوي به شخصيت مثنويوني در پربسامدترين نوع تداخل در
   .)205 -192 :1391 بامشكي، :ك.ر(دارد ريشه » مثنويمحسوس بودن راويِ 

هـاي خـود تعامـل     شود و با شخصيت مولوي آزادانه وارد دنياي داستاني مي -راوي
 ـ   يكـي از مكـان  . دلايل ايجاد اين تعامل گوناگون اسـت . كند برقرار مي واع هـايي كـه ان

در ابيـات بازگشـت اسـت كـه      شود، آشكار مي جاتداخل ازجمله اين نوعِ خاص در آن
. همراه اسـت » بازران«يا » اين سخن پايان ندارد، بازگرد«ايِ  معمولاً با يك فرمول كليشه

كند كه قصد دارد از  هايي است كه راوي در آن اعلام مي بيت ،منظور از ابيات بازگشت
  ).537 -515همان، : ك.ر(شده بازگردد  دامة داستانِ قطعهاي تفسيري به ا گسست
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گـاهي مـورد خطـاب قـرار دادن شخصـيت در هنگـام بازگشـت از ايـن          ،بنابراين
اي بـراي مقطعـي    مثابة نشانه دهد تا خود به داستان رخ مي ةهاي تفسيري به ادام گسست

خصـيت بـا   هـاي ش  گاهي دليل اين خطاب، يكسان يا شبيه بـودن كـنش  . از كلام باشد
شخصيت را مـورد خطـاب    ي بيروني است و راوي در اين مواردشنو هاي روايت كنش

شـنوي خـود پرتـوافكني كنـد و غيرمسـتقيم بـه        دهد تا كنش او را بـر روايـت   قرار مي
گاهي برآشفتن راوي از كنش يا فكر و نظرِ خطاي شخصـيت و  . مخاطب خود پند دهد

گاهي نيـز دليـل ايـن    . ستراوي با شخصيت ااصلاح طرز فكر او دليل اين نوع تعامل 
برانگيـز و مهـم بـراي راوي     است كه شخصيت نماد مفهـومي حساسـيت   خطاب وقتي

 ،گاهي نيز راوي شخصيتي را كه نماد انسان كامـل اسـت  . باشد؛ مثل مفهوم انسان كامل
جاي  و شخصيت مقابل را به شود يكي ميكند؛ بلكه با چنين شخصيتي  فقط خطاب نمي

   :پردازيم هاي نوع اول مي اينك به شرح نمونه. دهد ورد خطاب قرار مياو م
 ،دهـد  تداخل در ابيات بازگشت آن فراوان رخ مـي  هايي كه اين مدل يكي از داستان

كه دقوقي اسـرار مكاشـفاتش را    زماني ،در اين داستان. است) دفتر سوم( داستان دقوقي
اني داسـتاني وارد صـحنة داسـت    بـرون  كنـد، ناگهـان راوي   شخص نقل مي صورت اول به
تـا بـيش از ايـن در شـرح اسـرار سـخن نگويـد و         دهد شود و شخصيت را ندا مي مي

   :خاموشي پيشه كند
  تيزتر ران هين خموش اي دقوقي

 

  چون قحط است گوش ،چند گويي چند
 

)3 /2045(  
راوي  ورود» در هنگام بازگشت از يك گسست تفسيري به ادامة داسـتان «در ادامه، 

طـوري كـه راوي    بـه  ؛دهـد  داستاني در سطح داستاني و تداخل اين سطوح رخ مي برون
ارد كه شخصيت را ملاقات دهد، گويي ادعا د ناگهان شخصيت را مورد خطاب قرار مي

  : كرده است
ــدارد تــــيز دو   ــان ن  ايــن ســخن پاي

  

  رو دقـوقي پـيش  ين نماز آمد ه  
  

)3/ 2084(  
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دهد آن هفـت مـرد كـه از نظـر      مولوي توضيح مي -راوي ،پس از پايان اين داستان
كنـد و از او   سـپس شخصـيت را خطـاب مـي     ؛بشرِ عادي نبودنـد  ،دقوقي پنهان شدند

   :وجوي خود براي يافتن آنان ادامه دهد خواهد كه همچنان به جست مي
ــوقي ــا دو چشــم همچــو جــو  اي دق   ب

 

ــو    ــان را بجـ ــد ايشـ ــر اوميـ ــين مبـ   هـ
 

)3 /2301(  
هاي شخصـيت بـا    خطاب راوي به شخصيت، يكسان يا شبيه بودن كنش ديگرِ دليل

افتـادن شـغال در خـم    «پس از داستان  ،براي مثال. شنوي بيروني است هاي روايت كنش
فرعون «داستان  )دفتر سوم( »رنگ و رنگين شدن و دعوي طاووسي كردن ميان شغالان

تشبيه « :ست ازا ن عبارتعنوان داستا. شود روايت مي صورت بسيار جالب به» و موسي
داسـتان فرعـون   . »كـرد  فرعون و دعوي الوهيت او بدان شغال كه دعوي طاووسـي مـي  

داسـتان گـزينش و    هايي از آن بخش فقطيعني  ؛شود صورت روايت تلويحي بيان مي به
در ميانـة روايـت، راوي شخصـيت    . نظـر اسـت   موردشود كه در اين تشبيه  روايت مي

شخص غايب دربارة او و سجده كـردن خلـق    صورت سوم ين بهفرعون را كه پيش از ا
   :دهد گفت، مورد خطاب قرار مي دربرابر او سخن مي

  تو شغالي هيچ طاووسي مكن    ناموسي مكن  اي فرعونهان 
)3 /783(  

شود و شخصـيت را از انجـام    داستاني وارد سطح داستاني مي ي برونراو ،به اين ترتيب
   :دهد چنين پند مي دارد و ميبرحذر  »كردن تكبر«كنشِ 

ــوي    ــدا ش ــر پي ــان اگ  ســوي طاووس
  موسي و هارون چو طاووسـان بدنـد  

ــتي ــوايي  زش ــد و رس ــدا ش  ات  ات پي
  چون محك ديدي سيه گشتي چو قلب

  ي سگ گرگينِ زشت از حرص و جـوش ا
ــان    ــد امتحـ ــيرت بخواهـ ــرّة شـ  غـُ

 

ــوه و رســوا شــوي  ــاجزي از جل   ع
 پــرِّ جلــوه بــر ســر و رويــت زدنــد 

ــالايي  ــادي از بـ ــرنگون افتـ   ات سـ
  نقش شيري رفت و پيدا گشت كلـب 
  پوســتين شــير را بــر خــود مپــوش
  نقش شـير و آنگـه اخـلاق سـگان    

 

)3 /784- 789(  
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، فرعـون ، رسد در اينجا منظور راوي از مخاطب قرار دادن شخصيت داسـتاني  نظر مي به
 خصـيت بـه او  شنوي بيروني است كه در قالب خطاب بـه ش  مخاطب قرار دادن روايت

  .شنوست افكني شخصيت بر روايت دهد؛ يعني نوعي سايه مي غيرمستقيم پند
استدعاي آن مـرد از  «شنو از سوي راوي در داستان  يكي دانستن شخصيت و روايت

نيـز سـبب خطـاب راوي بـه      )دفتـر چهـارم  ( »موسي براي دانستن زبان بهايم و طيـور 
اينجـا كـه آن شـخص     كند تا به ت ميلوي داستان را روايمو -راوي. شود شخصيت مي

   :دهد د و مولوي ادامه ميشنو ميخبر مرگ خود را از خروس 
  هم در آن دم حال بر خواجـه بگشـت  
  شورش مرگ اسـت نـه هيضـة طعـام    

 

  تا دلـش شـوريد و آوردنـد طشـت    
  اي بدبخت خامقي چه سودت دارد 

 

)4/ 3379- 80(  
اما چون كـنش او ماننـد كـنش     ؛است متني شخصيت  به قرينة» اي بدبخت خام«ارجاع 
   .كند شنوست، راوي او را خطاب مي روايت

اشتباه شخصيت از ديگر عواملي است كه سبب خطـاي راويِ  » طرز فكرِ«يا » كنش«
دفتـر  ( »جوان هذيلي را) ص( امير كردن رسول«در داستان . شود به شخصيت مي مثنوي
باره كلام را  كند و در اين اعتراض مي )ص( ، فضولي نادان به اين انتخاب رسول)چهارم

و  كند كه ديگر بس كنـد  ه او اشاره ميب) ص(گذراند تا اينكه سرانجام پيامبر  از حد مي
   :يدبيش از اين سخن مگو

ــبس   ــلطانِ ع ــنَّجم و س ــه وال   آن ش
  زد بهـر مـنعش بـر دهـان     دست مي

 

  بـس : لب گزيد، آن سرددم را گفت
ــان؟   ــاي نه ــيش دان ــويي پ ــد گ   چن

)4/ 2082- 83(  
و ) ص(  به پيامبر اكـرم  شيت و احترامدليل حساس مولوي به -در اين قسمت راوي

در ) )ص(احترامي شخصيت به مقام والاي پيـامبر  بي(برآشفتن از كنشِ خطاي شخصيت 
شـود و شخصـيت    با چنين انسان كاملي ناگهان وارد سطح داستاني مـي  رفتارچگونگي 

   :دهد و دشنام قرار مي فضول را مورد خطاب و نكوهش
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 يـي سـرگين خشـك     پيش بينا بـرده  
ـ مغــزِ گنَــده  اي گنــده بعــر را   خمـ

  اي گــيجِ كــاج  اُخ اُخــي برداشــتي
ــام پـــاك را    ــا فريبـــي آن مشـ   تـ
  حلم او خود را اگرچه گول سـاخت 
  ديــگ را گــر بازمانــد امشــب دهــن

  فـَر  خويشتن گر خفته كرد آن خوب
ــويي  ــد گ ــي   چن ــوجِ ب ــفا اي لج   ص

 

  جـاي نـاف مشـك    بخر اين را به كه  
  زيــر بينــي بنهــي و گــويي كــه اُخ؟ 
ــد رواج؟   ــدت ياب ــالاي ب ــه ك ــا ك   ت
ــن افــــلاك را  ــدة گلشــ   آن چريــ
ــد شــناخت  ــدكي باي   خويشــتن را ان
ــتن    ــد داش ــرم باي ــم ش ــه را ه   گرب
ــر  ــتارش مب ــت، دس ــخت بيدارس   س
  ايــن فســون ديــو، پــيش مصــطفي؟

 

)4 /2084- 92(  
شود و شخصيت را مـورد   وارد سطح داستاني ميردي كه راوي يكي از موا ،بنابراين

انجـام   ي رااشـتباه  ، كـنش دهد، زماني است كه شخصيت ازنظـر راوي  خطاب قرار مي
فرعون با وزيرش هامان كه دربـارة ايمـان آوردن بـه    «از همين قبيل است داستان . دهد

ر مولـوي د  -سـازيِ راوي  هامـان بـا كـانون   . )دفتر چهارم( »موسي با وي مشورت كرد
شود كه با سخنان خود مانع ايمان آوردن فرعـون   ناميده مي» لعين« ،همان ابتداي داستان

 دشمنانشـان چشـم   ،گويد كه اگر ايـن اتفـاق بيفتـد    مي اش جملههامان در آخرين . شد
در » لعين«در اينجا راوي شخصيت را با همان لفظ . شود روشن و چشم دوست كور مي

   :گونه است ازجمله دو بيت نخستين آن اين ؛دهد چندين بيت مورد خطاب قرار مي
  اي لعــينود جــز تــو نبــ تــودشــمن 

  اين حالت بد دولـت اسـت   توپيش 
 

  گناهان را مگـو دشـمن بـه كـين     بي
ــت   ــت اس ــر ل ــه دوادو اول و آخ   ك

 

)4 /2837- 38(  
شـود تـا او را    شخصيت و گمراه كـردن فرعـون سـبب مـي    خشم راوي از حماقت 

تزييف سخنِ هامـان  «: دارد يعنوان چنين است كه اين قسمتحتي جالب . خطاب كند
دهد و كنششان را  ها هشدار مي به آن داند،  ها را واقعي مي مولوي شخصيت! »عليه اللَّعنَه

   .كند نقد مي
طور كه ممكن است شخصيت اشتباهي را ازنظر عملي مرتكب شـود، ممكـن    همان

فقيـر  «در اواخـر داسـتان    اي مثـال، بـر  .است اين اشـتباه ازنظـر فكـري نيـز رخ دهـد     
شخصيت فقير كه از يافتن گنج نوميـد شـده    )دفتر ششم( »واسطة كسب طلب بي روزي



 19                                        مثنويتداخل دروني در                              21ة شمار/ 6سال 

دانـد كـه از    ايـن مـي   در كند و دليـل شكسـت خـود را    با پروردگار مناجات مي ،است
   :نكرده است گشايي در كارش وند درخواست گرهخدا

  خود نگفتم، چون در اين نـاموِقنم 
  

  زن اين گره را حـل كـنم   رهزآن گ  
  

)6/ 2291(  
خـود را وارد سـطح    منظور اصلاح عقيده و فكر شخصيت، ، بلافاصله راوي بهدر اينجا

 باره رد اين كند و نظر او را در شخصيت را خطاب مي كند و با حالت عتاب داستاني مي
   :كند مي

  قول حق را هم ز حق تفسـير جـو  
  آن گــره كــو زد، همــو بگشــايدش

خُن   آسانت نمود آنگرچه    سـان سـ
 

ــ   ــان،  ه ــو ژاژ از گم ــختين مگ   رو اي س
   شــدهــره كــو انــداخت، او برِبايم  
ــدن     ــن لَ ــوز م ــان رم ــود آس ــي ب   ك

 

     )6/ 2292- 94(  
كند كـه شـيوة    بسيار جالب است كه شخصيت نيز سخن راوي را تأييد و اذعان مي

  !دعاي او نادرست بوده است
  ابيارب توبه كـردم زيـن شـت   : گفت

ــدن بــار دگــر      ــر ســر خرقــه ش   ب
 

  چون تو در بستي، تو كن هم فتح باب  
ــي    ــم ب ــدم ه ــردن ب ــا ك ــر در دع   هن

 

      )6/ 2295- 96(  
زمـاني   -است مثنويكه مخصوص متن رواييِ  -فردترين دلايل خطاب از منحصربه

و  كننده بسيار گيج، داستان اياز نيز از اين نظر. است كه شخصيت نماد انسان كامل باشد
او نمـاد   كـه نـزد   -دليل بيان نـامِ ايـاز   فرد است و از همان آغازِ آن، مولوي به منحصربه

اصطلاح  روحي و به هاي هيجان در سطح تغزّلي يعني در حالت غلبة  -انسان كامل است
كند و ديوانـه   فيلش ياد هندستان مي ،گيرد و به بيان خود شور و وجد قرار مي و خلسه
وجه آسـان نيسـت و    هيچ كنندة اين داستان به يچيده و گيجه ساختار پبردن ب  پي. شود مي

تـوان   براي بار نخست غيرممكن است؛ زيرا ساختار ايـن داسـتان را بـه دو اپيـزود مـي     
اپيزود نخست، ماجراي اميرانِ نمام و اياز و اپيزود دوم، ماجراي شاه و اياز : تقسيم كرد

فاصـله يعنـي در   است كه اپيزود دوم بسـيار با اين  دشواري كار در. است و سرّ پوستين
و تـازه در اينجاسـت كـه     كنـد  پايان رسيدن اپيزود اول ظهـور مـي   بيت بعد از به پانصد
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كند كـه   درحالي كه در ابتدا گمان مي ؛شود دار بودن اين داستان مي خواننده متوجه ادامه
   .پايان رسيده است ها پيش به اين داستان مدت

. ي در كلِ داستان اياز از نوع خطاب راوي بـه شخصـيت اسـت   تداخل سطوح رواي
دليل اين امر حساسيت و اهميت مفهوم انسان كامل براي راوي و ارتباط عاطفي خاص 

ايـاز نمـاد    چـون . انـدازد  راوي با اين شخصيت نمادين است كه او را به ياد شمس مي
مولـوي   -كنـد  ا خطاب ميكه شاه اياز ر زماني -از همان آغاز داستان ،انسان كامل است

  . دهد قرار ميخطاب مورد و اياز را كند  ميدر كلام شخصيت شاه دخالت 
هاي ديگر در اپيزود  يزود اول با خطابميان خطاب آغازين داستان در اپ تفاوتتنها 

 اوشـاه گوينـده اسـت و راوي در وسـط كـلام       ،دوم در اين است كه در مورد نخست
 -هوجود دشواري بسيار در تشخيص گوينـد با –دهاي بعدياما در مور ؛كند دخالت مي

آنِ راوي است كه ديگر كلام شخصيت ديگري را قطع صداي گويندة مبهم و ناشناس از
بـا شخصـيت    وگـو  گفتكند تا اياز را خطاب كند؛ بلكه از همان ابتدا مستقيم وارد  نمي
در ميانـة كـلام    دخالـت راوي «مورد نخست بايد ذيـل مبحـث    فقط ،رو ازاين. شود مي

دليل بررسـي يكدسـت و منسـجم دربـارة تـداخل سـطوح        قرار گيرد؛ اما به» شخصيت
 . شود بيان ميمورد نخست نيز در اينجا  ،روايي در اين داستان خاص

مولـوي   .گويـد  شاه از پاكي اياز سـخن مـي   ،آغازينِ داستان در اپيزود اول در بخش
اي  دليـل ديـوانگي   بهكه كند  و خود اذعان ميشود  ثير اين سخنان شاه ديوانه ميأتحت ت

 ـ »شـاه و ايـاز از سـاز رفـت     قصـة «آيد  مي شكه اول هر ماه به سراغ يـاد   يلش؛ زيـرا پ
از  ايـن مفهـوم  نـزد مولـوي   شخصيت، نماد انسان كامل اسـت و   چون. هندوستان كرد

بـا شكسـتي روايـي     ،است كه هر زمـان بـه آن برسـد    يبرانگيز بسيار حساسيت مفاهيم
ود؛ ش ـ طوري كه روايت تعليمي يا داستاني وارد سـطح تغزلـي مـي     به ،شويم رو مي وبهر

قصـة راوي را روايـت    خواهد شخصيت ميشود و از  راوي با شخصيت وارد تعامل مي
  !را ندارد شزيرا او ياراي نقل قصة عشق ؛كند

  از عشق تـو گشـتم چـو مـوي     اي اياز
  عشق تو خوانـدم بـه جـان    ةبس فسان

 

ــدم    مـــن بگــــوي ةاز قصــه، تــو قصــمان
ــوان    ــم بخـ ــانه گشتسـ ــرا كافسـ ــو مـ   تـ

  

)5/ 1896- 97(  
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همـان كـه    ؛كنـد  بين واقعيت و خيـال را بيـان مـي    از ميان رفتن مرز بيت دوم دقيقاً
توانند خواننـده يـا بيننـده     هايِ يك اثر خيالي مي اگر شخصيت [...]« :گويد مي 17برگس

 ,Malinaبه نقل از(» .توانيم خيالي باشيم نشان، نيز ميباشند پس ما، خوانندگان يا بينندگا

2002: 1.(  
بلكه نمـاد   ؛يك شخصيت داستاني نيستفقط در اين حالت اياز ديگر براي مولوي 

شمس است كه راوي اصلي يا راويِ راويان اوست و خالق و  مانندانسان كامل و كسي 
: دهـد  گونه ادامـه مـي   ا اياز اينسخن را ب ،رو ازاين. ايجادكنندة صداها در مولوي اوست

پس گويندة حقيقي تو هستي و اين كلام صداي . من كوه طور هستم و تو موسي هستي
اي عقـل و هـوش در    هراست كه ذ اين دليلگويي به  اين سودا و پريشان. سخن توست

بلكه گناه از اوست كـه عقـل مـرا     ؛ولي من در اين مورد گناهي ندارم ؛من نمانده است
  زنجيرهـا  زنجير برايم بياوريـد هرچنـد كـه همـة    باز من ديوانه شدم و بايد . استبرده 

  . را بردرم 
اي با كـاربرد فعـل    در اينجا براي بازگشت از اين گسست تفسيري از فرمول كليشه

در » زمـان حـال  «يكي از پربسـامدترين جاهـايي كـه فعـل     . شود زمان حال استفاده مي
   .در ابيات بازگشت است 18،شود كار برده مي گر بهن يا گذشته» متعاقب«داستاني 

ــازگردان ــ بـ ــاز  ةقصـ ــق ايـ   عشـ
ــرين ةهــر روز در حجــر رود مــي   ب

 

  گنجـي اسـت مالامـال راز    يكĤن يك ـ
ــتين   ــا پوسـ ــارقي بـ ــد چـ ــا ببينـ   تـ

 

)5/ 1918- 19(  
بسـيار   سـيرهاي كـاذب اسـت و تف   ياما اين اعلام براي بازگشت به داستان بازگشت

اي ادامـه   خودگويي شاه و دو داسـتان درونـه   سپس داستانِ. دداره طولاني همچنان ادام
و از شاه عذر  كنند نمياما چيزي پيدا  روند؛ مييابد تا اينكه اميران نمام بر در حجره  مي
شـاه نيـز بيـان     تفسيرهاي ازآنِ. اياز بايد شما را مجازات كند: گويد ميشاه . خواهند مي
گويـد مطيـع اسـت و     ايـاز مـي  . رمان حكم كنديان مجخواهد م شاه از اياز مي. شود مي

 ؛خوانـد  شاه چندين بار ديگر اياز را فرامي. شود از سوي مولوي بيان مي يكوتاه تفسير
كـه   »اياز فرمان تـو راسـت  «و  »اي اياز زودتر اين كار را بكن«، »اياز بيا و داد ده«مانند 

در اينجا اپيـزود  . آيد اين قسمت ميدر  ،تواند ازآن شاه باشد همراه با تفسيرهايي كه مي
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اپيـزود   ميـان گسستي بسيار بسيار طولاني . يابد اول يعني ماجراي اياز و اميران پايان مي
كلـي   رود كه داستان ايـاز بـه   كه در وهلة اول گمان مي  طوري به ؛دهد اول و دوم رخ مي

پيچيـدگيِ   .دشـو  مي اپيزود دوم يعني شاه و اياز و سرّ پوستين آغازاما  ؛تمام شده است
و ارائـة آن   نيست؛ بلكـه نحـوة ظهـور    مربوط خير اپيزود دوم أت اين داستان به ظهورِ با

 پيچيده و كشف ساختار آن دشوار است كه در همين سـازكار تـداخل سـطوح روايـي    
 هاي فراوان و مكرر پس از بررسي. دهد در اپيزود دوم رخ مي طور كلي دارد كه به ريشه

مولـوي اسـت كـه ممكـن      -كه در كل اپيزود دوم گوينده راوي دست آمد  به اين نتيجه
   .با شاه خلط شود ظاهر دراست 

ست از اينكه از همان جملـة آغـازينِ اپيـزود تـا     ا عبارت دوم كليِ اپيزود پيچيدگي
د؛ اما روشن نيسـت از  پايان، در فواصلي شخصيت اياز بارها مورد خطاب قرار مي گير

 يداستاني داراي ابهام شديد گوينده از بين شاه و راويِ برون تشخيص !طرف چه كسي
 از آن هـايي  بخـش گوناگوني كه در  هايها و تفسير كل اپيزود پر است از داستان. است

 گـاه پاسـخ   و ايـاز نيـز هـيچ    گيرد قرار مي اي ناشناس مورد خطاب اياز از سوي گوينده
  . دهد  نميهاي گوينده را  پرسش

بـا  » گفـت «اني و با نهادي محـذوف و حتـي بـدون فعـل گزارشـيِ      اين اپيزود ناگه
در اينجـا  . »ورزي؟ اي اياز چرا به چارق مهر مـي « :شود گونه آغاز مي خطاب به اياز اين

در نخستين حالت كه ابتدا به : توان تصور كرد مي براي تشخيص گويندة كلام دو حالت
گـويي ايـن قسـمت، ادامـة     . ر دادتوان قرا نهاد محذوف را معادل شاه مي ،رسد ذهن مي

و در اپيزود قبلي با سخن اياز جا مانده  قبل به ة ميان شاه و اياز است كه از بخشمكالم
اما با درنظر گـرفتن كـل اپيـزود و    . شاه شده است ةو اكنون نوبت مكالم هپايان رسيد به
ان را رسد و آن اين اسـت كـه كـل سـخن     نظر مي فت معناييِ آن، حالت دوم صحيح بهبا

داستاني بدانيم كه در ادامة سخنان خود از فصل پيش، ايـن سـخنان را    ازآنِ راوي برون
جاي اپيزود، شخصـيت   كند و فقط در جاي ال ذهن بيان مينيز براساس اصل جريان سي

دهد  مورد خطاب قرار مي -كه احساس همدلي بسيار زيادي با او دارد -نمادين خود را
» خطـاب راوي بـه شخصـيت   «اني در سطح داستاني از نـوع  داست و دخالت راوي برون

دليل محذوف بـودن نهـاد، در تشـخيص     هرچند ممكن است در ابتدا به. گيرد شكل مي
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دخالـت راوي در  «و نوعِ تداخل را  شودگوينده ميان شخصيت شاه و راوي ابهام ايجاد 
لايـل اسـتناد   داسـتاني اسـت و د   درواقع گوينـده راوي بـرون  بپنداريم، » كلام شخصيت
  :ازجمله ؛بر بافت معنايي، قراين متني بسياري است مولوي علاوه -سخنان به راوي

د و آغـاز ناگهـاني اپيـزو    -بر حذف نهاد علاوه -»گفت«محذوف بودن فعل گزارشيِ . 1
راوي قصد ندارد سخنان را به شخصيت منسـوب   دهد دوم با خطاب به اياز نشان مي

   .مولوي است -ه گوينده خود راوياين است ك ش همكند و دليل
بر شرح علتّ مهرورزي به چارق از سوي اياز و  مبني» موضوع داستاني«نپرداختن به . 2

  .فقط تكرار ظاهريِ اين پرسش و بيان مطالب ديگر پس از اين پرسش

  .انسجام معنايي در كل اپيزود و بيان مطالب گوناگون براساس اصل تداعي آزاد نبود. 3

داسـتان   ؛ براي مثالهاي پيشين رجاعات بسيارِ گوينده به اطلاعات فرامتني يا داستانا. 4
  .موسي و شبان

  ).شنوي بيروني روايت(به عام ) اياز(تغيير مخاطب خاص . 5

شخصـيت  ) مولـوي (داسـتاني   با توجه به آنچه گفته شد، در اپيزود دوم راويِ برون
  :كند ها خطاب مي به اين شيوه بارهااياز را در فواصلي  

   :بار نخست و آغاز اپيزود دوم -
  ايـن مهرهـا بـر چــــارقي     اي ايـــاز

 

  چيــست آخر؟ همچـو بـر بـت عاشـقي    
 

)5 /3251(  
  :هايي در همين مضمون بار دوم در مدح اياز و داستان -

ــن   ــان ك ــارق را بي ــرّ چ ــازس   اي اي
ــت    ــك يارق ــنقرُ و ب ــد س ــا بنوش   ت

ــاز ــور اي اي ــو غلامــي ن   يافــت از ت
 

ــاز    ــدين ني ــتت چن ــارق چيس ــيش چ   پ
ــت   ــتين و چارقــ ــرِّ پوســ ــرِّ ســ   ســ
  نورت از پسـتي سـوي گـردون شـتافت    

 

)5/ 3351- 53(  
 :بار سوم -

  اســتارة تــو بــس بلنــد     اي ايــاز 
ــت    ــندد همت ــي پس ــا را ك ــر وف   ه

 

  نيســت هــر برجــي عبــورش را پســند
ــفوتت    ــد ص ــي گزين ــفا را ك ــر ص   ه

 

       )5 /3437- 38(  
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 :بار چهارم -

  ست پـيش  اين سخن از حد و اندازه
 

ــاز ــويش   اي اي ــوال خ ــو اح ــون بگ   اكن
 

)5 /3635(  
 :بار پنجم -

ــاز ــدق  اي ايـ ــاز صـ ــيش پرنيـ كـ
نــه بــه وقــت شــهوتت باشــد عثــار
  نه به وقت خشم و كينـه صـبرهات  

 

صدق تو از بحر و از كوه است بـيش  
ــاه  ــل چــو كوهــت ك ــه رود عق وار  ك

ــات   ــرار و در ثب ــردد در ق ــت گ   سس
 

)5 /3708- 10(  
 :بار ششم -

  شــــير نــــرِّ ديــــوكُش اي ايــــاز
  

  فـزون مـرديِ هـش    مرديِ خر كـم،  
 

)5 /4031(  
 :بار هفتم -

  ز اقتـراب  فاني گشته اي ايازِ
 

  همچو اختر در شعاع آفتاب 
 

)5 /4148(  
سـت؛ بلكـه   عـادي ني  يگاهي خطاب راوي به شخصـيت خطـاب   مثنوي در ،بنابراين

شـود و   هاي خاص وارد تعامل و ارتباط عاطفيِ خاص مي يتمولوي با برخي از شخص
دو داسـتان  . دهـد  در فواصل يك داستان بلند پيوسته شخصيت را مورد خطاب قرار مي

و داسـتان   )دفتر پنجم( داستان اياز و پوستين: نداز اين ويژگيِ نادر برخوردار مثنويدر 
اپيزوديك هستند؛ به ايـن معنـا    اين دو داستان، هر دو،. )دفتر چهارم( سليمان و بلقيس

در اپيزودهاي  -صورت گزينشي نه خطي به -كه ماجراهايِ يك يا چند شخصيت واحد
 ,Prince(شود كه هر اپيزود يك روايـت خودبسـنده و كامـل اسـت      مستقل روايت مي

2003: 27(.   
فردتـرين   تـرين و منحصـربه   كننـده  نيـز يكـي از گـيج    )دفتر چهارم( داستان سليمان

در اين داستان چهار نوع از انواع تـداخل  . ها در تشخيص گويندة جملات است تانداس
بـا   ؛ها از نوع خطاب راوي به شخصيت است آن بيشتريندهد كه  سطوح روايي رخ مي

خطاب سادة راوي به شخصيت نيست؛ بلكه  ،اين تفاوت كه اين خطاب در اين داستان
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مولوي به شخصيت سـليمان   -راوي» تبديل تغيير و«ابتدا نوع ديگري از تداخل از نوع 
ثير احـوالات خـوش   أتحت ت -شود كه با سليمان يكي مي -دهد و سپس مولوي رخ مي

ــهروحــي خــود  ــورد خطــاب  ي ســليمان، بلقــيس را در جــايجــا ب   جــاي داســتان م
  .دهد قرار مي 

ان اي از طرح كلي داسـت  ها در اين داستان خلاصه انواع تداخل براي ارائة سير منظمِ
بلافاصله پـس از اينكـه سـليمان پيكـان بلقـيس را خطـاب        724در بيت . شود مي بيان
تـو  «: گويد خواند و مي مي» طالب«شنوي بيروني و عام را با لفظ  كند، مولوي روايت مي

سپس داستان ابراهيم ادهم . »هم اي طالب دولت بيا و مانند ابراهيم ادهم ترك ملك كن
سـجاوندي  هاي  و نبود نشانه ها دليل پيوستگيِ جمله به در اينجا ،البته. كند را تعريف مي

امـا ناگهـان موضـوع از تـرك     . تشخيص گوينده ميان سليمان و مولـوي مشـكل اسـت   
رسيدن به موتيف . كند پادشاهي و ملك به موسيقي و سماع و نواهاي مختلف تغيير مي

برانگيـز   مفهـومي حساسـيت  كه  -هاي الهي و تيز شدن آتش عشق با نواها و بانگ» ندا«
شـود و   مـي منجر الدين  با حسام وگو به ورود به سطح تغزلي و گفت -براي راوي است
شـود   طور كه احساس تشنگي با شنيدن بانگ آب بيشتر مي همان :گويد خطاب به او مي

الدين آواز تو نيـز كـه آواز خداسـت     دهد، اي حسام و صداي آب به فرد تشنه لذت مي
ازآن  مثنـوي  به همـين دليـل همـة    ؛شود مي مثنوي آورد و سبب سرودن يمرا به شوق م

كـه سـبب انكـار و اعتـراض يـك       گويـد  مـي اي  راوي در اين قسـمت جملـه  . توست
مولوي به اعتراض او با حالت عتـاب و سـرزنش پاسـخ    . شود شنوي بيروني مي روايت

   :كند ادبي توصيه مي را به تحمل بي» خود«گويد و  مي
ــلمان  ــب  اي مس ــدر طل ــود ادب ان   خ

 

 ادب  نيســت الّــا حمــل از هــر بــي  
 

)4 /771(  
ــاز  اي ســليمان ــان زاغ و ب  در مي

 

 حلم حق شـو بـا همـه مرغـان بسـاز        
 

)4 /779(  
  اي دو صد بلقيس حلمـت را زبـون  

 

 ــ   ــومي انه ــد ق ــه اه ــون ك  م لايعلم
 

)4 /780(  
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از  ينـوع ديگـر   ،از اينجـا بـه بعـد   . كند خطاب ميدر اينجا مولوي خود را سليمان 
. اسـت  19»شخصـيت تغيير يا تبـديل راوي بـه   «دهد و آن  تداخل سطوح روايي رخ مي
، بـا  دهـد  شـود، احـوال خـوش معنـوي بـه او دسـت مـي        مولوي وارد سطح تغزلي مي

كـيشِ   آن انديشه«عنوان  باشنوي بيرونيِ خاصي را  گويد و روايت الدين سخن مي حسام
كه بايد در » نامد علناً خود را سليمان مي«كند و سپس  نقد مي )765/ 4( »وسواسي و غبي

گيرد و مولوي خود را  جا اين تبديل صورت مي دقيقاً در همين. ارشاد خلق صبوري كند
بلقيس را مورد خطاب قرار » از جانب خود«پيوسته  ،از اين پس. داند با سليمان يكي مي

ها به بلقيس از جانب سـليمان   هرچند در اينجا نيز ممكن است در ابتدا خطاب. دهد مي
داسـتاني اسـت كـه در سـطح داسـتاني       راويِ برون سويدرواقع از  ،درنظر گرفته شود

 سراسـر در  ،طـور كلـي   بـه . ها را تصاحب كرده است فروآمده و جاي يكي از شخصيت
ويـژه   بـه . وجود دارد يكايك ابياتدرگمي و گيجي در تشخيص گويندة رداستان اين س
تصـور اينكـه راوي    ،اي كه با مبحث تداخل سـطوح روايـي آشـنا نباشـد     براي خواننده

ها و سـخنان   اين خطاب ؛ به همين دليلدشوار است ،تواند شخصيت را خطاب كند مي
ولي با اين كـار بـاز هـم     ؛دهد در اينجا به سليمان نسبت مي براي مثال ،را به شخصيت

بايـد بپنـداريم كـه مـثلاً      ،رتچـون در ايـن صـو    ؛ماند براي خواننده لاينحل ميمسئله 
گيـرد و   مولوي جاي سليمان را مي! گويد يو نحوة سرودن آن سخن م مثنويسليمان از 

در مقام هـادي و راهنمـا همچـون     -كه نماد طالبان هدايت است -شخصيت بلقيس را
مولوي بـه شخصـيت    -راوي ةهاي پيوست سير خطاب در ادامه، .كند سليمان خطاب مي

قرايني كه در اين ميـان   ،همچنين. شود بيان مي سر اين داستان اپيزوديكدر سرا! بلقيس
كـه مولـوي   هستند اين  يگوياكنند و  وقوع اين نوع تداخلِ سطوح روايي را آشكار مي

  : شود گويد نيز شرح داده مي سخن ميجاي سليمان  به
ــين . 1 ــود  ه ــد ش ــه ب ــيس ورن ــا بلق   بي

 

ــود     ــد ش ــود مرت   لشــكرت خصــمت ش
 

      )4 /781(  
، بگـويم كند كه اگر از ياري جمادات بـه پيغمبـران    پس از اين خطاب، گوينده بيان مي

  .)789/ 4( !توانند بكشند ل شتر هم نميهرا چ مثنوي
ــت  .2 ــيس از نخسـ ــذار بلقـ ــك را بگـ   ملـ

 

 چون مـرا يـابي همـة ملـك آن توسـت        
 

)4 /799(  
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  هين بيـا كـه مـن رسـولم دعـوتي      .3
 

  وتيكُشــم نــه شــه چــون اجــل شــهوت  
 

)4 /812(  
ايـن   ،گويـد  جاي سليمان سخن مي مولوي بهيابيم  كه از آن درمي هايي يكي از نشانه

كند كه براساس ترتيب تاريخي، شخصيت سـليمان   است كه گوينده به مطلبي اشاره مي
گويـد و در ايـن    ها سخن مي مثلاً از ماجراهاي انبيا و قوم آن ؛تواند از آن آگاه باشد نمي

   .)816/ 4(! كند اجراي احمد و ابوجهل نيز اشاره ميميان به م
بـه   -توانـد شخصـيت سـليمان باشـد     نمـي  ترديـد  بي كه -در خطاب بعدي گوينده

   :كند ماجراي ابراهيم ادهم اشاره مي
  خيــز بلقيســا چــو ادهــم شــاهوار. 4

 

  دود از اين ملك دو سـه روزه بـرآر    
 

)4 /828(  
روايـت   -كه از پيش به آن پرداخته بـود  -دهم راقصة ابراهيم ا در اينجا مولوي بقية

اصلي ادامه  رسد و داستان پايان مي ها به بلقيس به خطاب طور موقت بهدر اينجا . كند مي
به اين ترتيب كه نور شرق يعني سخنان سليمان به شهر سبا و بلقيس رسـيد و   ؛يابد مي

دليـل ايمـان آوردن    او بـه داستان كه ازنظر  راوي در اين بخش. شدهاي مرده زنده  روح
مـورد   .1 :كنـد  موقـت ايجـاد مـي    مقطع و پاياني به دو شيوهبلقيس بسيار اهميت دارد، 
اظهـار   .2؛ شنو و آرزوي سعادت كردن بـراي او از ايـن پـس    خطاب قرار دادن روايت

ايمان آوردن شخصيت دليل  بهراوي . كردنِ قصة سبا  شادي و مشتاقي خود براي روايت
پويايي و زنـده و واقعـي    دهندة نشان كه! يابد دست مي  ياحوال خوش معنو بلقيس، به

   .است مثنوي  براي راويِ هاي داستان بودن شخصيت
يابد كه بلقيس ايمان آورد، قصر و  گونه ادامه مي پس از اين مقطع موقتي، داستان اين

سـليمان   ت؛ارزش شد و فقط مهر تختش از دلش بيرون نرف ـ بيراي او همه متعلقاتش ب
كـه دلـق و    يم تا سبب عبرت جـانش شـود، همچنـان   بايد تخت را برايش بياور«: گفت

جـاي   بـه  آشـكارا كاملاً روشن است كـه راوي   )887/ 4( !»گونه بود چارق براي اياز اين
اين حالت شبيه بـه يـك نـوع ديگـر از انـواع تـداخل        ،البته. گويد شخصيت سخن مي

» ارجاع شخصيت به رويـدادي در داسـتاني ديگـر    جهش يا« ،سطوح روايي است و آن
سليمان نيست اين اما در اينجا راوي عملاً جاي شخصيت را گرفته است و ديگر . است
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كـه نـوع     حاليداستاني است؛ در دهد؛ بلكه خود راوي برون كه به داستان اياز ارجاع مي
هـد كـه   د زمـاني رخ مـي  » جهش يا ارجاع شخصيت به رويـدادي در داسـتاني ديگـر   «
   .تواند از آن آگاه باشد جهش بزند به داستاني ديگر كه نمي» شخصيت«

در اينجا راوي داسـتان حليمـه را روايـت    . آورد آصف تخت را مي ،در ادامة داستان
 -هـاي راوي  باز فصـلي جديـد از خطـاب    ،اي درونه كند و پس از پايان اين داستانِ مي

ثير احوال روحي و روانـيِ راوي آغـاز   أت و تحت» مقدمه بي«مولوي به شخصيت بلقيس 
در ميانة قسمتي تفسيري كـه هـيچ اپيـزودي از داسـتان سـليمان نيـز روايـت        . شود مي
ناگهـان مولـوي بـدون دليـل      ،دارد» بقية قصة رحمـت بلقـيس را  «اما عنوانِ  ،شود نمي
كنـد و   ذهن بلقيس را چهار بار خطـاب مـي   البراساس جريان سي فقطو ظاهراً  يخاص

   :رود مي» سگ كورگير«ايِ  عد به سراغ روايت داستان درونهب
ــز بلقيســا ــين خي ــا و ملــك ب   بي

  خواهرانــت ســاكن چــرخ ســني
  هـاي راد  خواهرانت را ز بخشش

  زن تو ز شادي چون گرفتي طبل
 

  بــر لــب دريــاي يــزدان در بچــين
  تو به مرداري چـه سـلطاني كنُـي   

  داني كه آن سلطان چه داد هيچ مي
  شــاه و رئــيس گــولخَنكــه مــنم 

 

)4 /1041- 44(  
پس از اين نيز در فواصلي كوتاه در همين بخشِ تفسـيري پيوسـته ايـن خطـاب را     

كردن راوي با شخصيت اين اسـت   در اينجا مانند قبل علت تعامل برقرار. كند تكرار مي
كه در اين قسمت مولوي خود را با انسـان كامـل يكـي دانسـته اسـت و درحـالي كـه        

جاي سليمان نقش هدايتگري بلقيس  فهمد، به و ارشادهاي او را نمي» ست خفتهمستمع «
   :كند گيرد و شخصيت را هدايت مي را برعهده مي

  كه بـازاري اسـت تيـز    خيز بلقيسا
 

  زيــن خسيســان كســادافكن گريــز
 

)4 /1095(  
ــا  ــز بلقيس ــار   خي ــا اختي ــون ب   كن

 

  پيش از آنكه مرگ آرد گيـر و دار 
 

)4 /1096(  
  بيـــا بــاري ببـــين  لقيســا خيــز ب 

 

  ملكت شـاهان و سـلطانان ديـن   
 

       )4 /1101(  
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شـود و اپيـزود سـوم     گونـه تمـام مـي    اپيزود دوم و ماجراهاي سليمان و بلقيس اين
رونـد خطـاب راوي بـه    . شـود  سليمان آغـاز مـي  دست  بهدربارة ساخت مسجد اقصي 

زود قبلـي راوي بـه سـليمان    در اپي ـ. يابـد  شخصيت در اين اپيزود نيز همچنان ادامه مي
كنـد و   بار راوي خود سليمان را خطاب مي ولي اين ؛كرد  شد و بلقيس را خطابتبديل 

يكي از ! كنند به سليمان كمك مي در ساخت مسجد را كه هاي جنّ و انس نيز شخصيت
يكي از انواع  .هاي پربسامد براي رخ دادن تداخل سطوح در ابيات بازگشت است مكان
گونـه آغـاز    اپيـزود سـوم ايـن   . ها، اين نوع خطاب راوي به شخصيت است اخلاين تد

   :شود مي
  اي ســليمان مســجد اقصــي بســاز

 

ــاز   ــد در نم ــيس آم ــكر بلق   لش
 

)4 /1113(  
  مسجد اقصي بسـازيد اي كـرام  

 

ــلام  ــاز آمــد والس   كــه ســليمان ب
 

)4 /1146(  
رسـد كـه تـداخل     يـان مـي  پا داستان سليمان به ،ديگر مختصرِنسبت  به در سه اپيزود

   .دهد ها رخ نمي سطوح روايي در آن
مولـوي   -بسيار مهم اين اسـت كـه در هـر دو داسـتانِ ايـاز و سـليمان، راوي       ةنكت

در داسـتان  . اما ميان اين دو تفاوت وجـود دارد  ؛دهد شخصيت را مورد خطاب قرار مي
و كنـد   مـي دلي احسـاس هم ـ  -كه نماد انسان كامل است -راوي با شخصيت اياز ،اياز
بينـد و   كه او را در مقام شمس مي چنان ا او دارد؛عاطفيِ خاص و بسيار نزديكي ب ةرابط

تغييـر  «اما در داستان سليمان ابتدا  .دهد دليل مورد خطاب قرار مي جاي كلام بي در جاي
دهد و راوي در مقام يكي شدن با سليمان،  رخ مي» و تبديل راوي به شخصيت سليمان

   .دهد مورد خطاب قرار مي ا در نماد هر طالب هدايتبلقيس ر 

  جوي شخصيت از سوي راويو جست .ب
توانـد زيرمجموعـة    توان جاي داد؛ يعني اين عنوان مـي  اين مدل را ذيل مدل پيشين مي

دنبال شخصيت اسـت تـا بـا او وارد     در اينجا راوي به. درنظر گرفته شودعنوان قبل نيز 
قبلي در اين اسـت كـه در اينجـا راوي از     لدمبا  لدمبين اين تعامل شود؛ تنها تفاوت 
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 لدم ـكه در   گردد؛ درحالي كند و به دنبال او مي شخص ياد مي صورت سوم شخصيت به
شخصـيت را مـورد خطـاب قـرار      طـور مسـتقيم   بهشخص  صورت دوم پيشين راوي به

   .استتعامل با شخصيت  ،اما به هر حال هدف نهايي در هر دو مدل ؛دهد مي
مولـوي بـه تفسـير     -راوي )دفتـر اول ( حارثـه   رفت از داستان زيدبن در آخرين پي
پردازد كه پس از يازده بيت براي پايان دادن به اين قسـمت تفسـيري و    موضوعاتي مي

اين سـخن پايـان   «ايِ بازگشت يعني  طور كلي خاتمه دادن به داستان از فرمول كليشه به
. همـراه اسـت   فرمول با يـك نـوع تـداخل سـطوح روايـي      اين. كند استفاده مي» ندارد

يكي از پركاربردترين مقـاطعي كـه تـداخلِ سـطوح      مثنويطور كه اشاره شد در  همان(
داسـتاني   راوي بـرون ) .اي بازگشـت اسـت   شههاي كلي دهد، فرمول روايي در آن رخ مي

او وجـوي   منظـور پنـد دادن بـه شخصـيت بـه جسـت       شود و به وارد سطح داستاني مي
   .پردازد مي

  ؟زيـد كـو  اين سـخن پايـان نـدارد    
 زيــد را اكنــون نيــابي، كــو گريخــت 
 تو كه باشي؟ زيد هم خود را نيافـت  

 

  كـــه رســـوايي مجـــو تـــا دهـــم پنـــدش  
 ـ  ــف نعـ ــت از ص ــت جس ــل ريخ   ال و نع

ــت   ــر او خورشــيد تاف ــه ب ــر ك   همچــو اخت
 

)1 /3667- 69(  
دقيقـاً كـاري    ؛دهديت را پند خواهد شخص مي) مولوي( داستاني بنابراين راوي برون

متكلم در اين سه بيت، . م داده بوددر داستان پيش از اين انجا) ص( كه شخصيت پيامبر
زيد كجاست تـا پنـدش   « :گويد او به خود مي. مولوي است -و مخاطب، هر دو، راوي

خواهد شخصيت را  راوي مي. »تو او را پيدا نخواهي كرد« :گويد و باز به خود مي »دهم
دل قبلـي راوي شخصـيت را     ! لحظة حال حاضر كند و با او سخن بگويـد  در امـا در مـ
  . »زيد كجايي تا پندت دهم؟« :به اين صورت ؛ براي مثالكرد خطاب مي طور مستقيم به

  منسوب كردن شخصيت به خود از سوي راوي .ج
و حركتي  آيد داستاني به سطح داستاني مي ن هايي كه راوي از سطح برو يكي ديگر از راه

» ضـماير ملكـي  «هـاي داسـتاني    ي بـراي شخصـيت  است كه راو اينرو به پايين دارد، 
داسـتاني   دو سطح برون ،عبارتي با اضافه و منسوب كردن شخصيت به خود بياورد؛ يا به
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. زمان كنـد  و داستاني را در يك سطح قرار دهد و زمان روايتگري و زمان داستان را هم
عـدم  . هـايش اسـت   يميت و نزديكي ميان راوي و شخصـيت ثير اين كار احساس صمتأ

 اه ـ ها و از خود دانستن شخصـيت  مخاطبان و گروه شخصيت /جدايي ميان گروه راوي
ماننـدي و   حقيقـت  ،نتيجـه درزنده، پويا و واقعي جلوه كنـد و   شود شخصيت سبب مي

  :اند از تعبار مثنويهاي اين نوع تداخل در  نمونه. باورپذيري داستان افزايش يابد
تي پديـد  س ـگس )دفتـر پـنجم  ( »محبوس شدن آهوبچه در آخور خـران «در داستان 

   :گونه است آيد كه بازگشت به ادامة داستان اين مي
  آهـوي مـا  حد ندارد اين سخن و 

  

  اندر آخور جا به جـا  گريزد مي  
  

)5 /907(  
تاني، هر دو، داس شنوي برون كه به راوي و روايت -به آهو» ما«با اضافه شدن ضمير 

اين داستانِ متعاقب به ساحت واقعيت و زمـان   ،»گريزد  مي«و فعل مضارع  -ارجاع دارد
 ؛شـود  فاصلة دو سطح روايي تا اندازة زيادي كاسته مـي  ،همچنين. شود حال كشانده مي

داستاني هستند و آهو شخصيت سطح  شنو در سطح برون به اين معنا كه راوي و روايت
گونـه   شود و ايـن  به آهو يكي مي» ما«واسطة اضافه شدن  ن دو سطح بهاي .داستاني است

توجه اين اسـت كـه    نكتة درخور. دهد نو با شخصيت رخ ميش نزديكيِ راوي و روايت
. در اين مثال بار ديگر تداخل سطوح روايي در يك فرمول بازگشت اتفاق افتاده اسـت 

هـاي تفسـيري يـا     از گسسـت  رخ دادن انواعِ تداخل سطوح روايي در مقاطع بازگشت
   .اصطلاح در همان ابيات بازگشت بسيار پربسامد است به

اين نوع تـداخل سـطوح    ،آيد مي اي كه در همين داستان درونه در داستان ،همچنين
داستان دربارة محمد خوارزمشاه است كه شهر سـبزوار را كـه همـه    . روايي وجود دارد

نامي از اين شهر بـه او  اين قرار داد كه ابوبكر ن رارافضي بودند گرفت و شرط امان داد
مولوي در  -راوي ،پس از اينكه سرانجام توانستند كسي به اين نام پيدا كنند. هديه دهند

   :گويد اثناي توصيف در چگونگي انتقال آن فرد عليل به نزد سلطان مي
ــرده ــة م ــا تخت ــتندكش   ن بفراش

  

  برداشــتند ابــوبكر مــرا و آن   
  

)5 /865(  
كه شخصـيت را   اين است ،كند اينكه راوي شخصيت را به خود منسوب ميرد كارك

 ، ابـوبكر البته در اين داستان در تأويـل راوي . آورد مي) لحظة حال(روايتگري به لحظة 
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توان نتيجه گرفت  مي. سبزوار نماد جهان و خوارزمشاه نماد يزدان است نماد مرد كامل،
 ؛نماد افراد متعـالي هسـتند   كه كند منسوب مي هايي را به خود كه راوي بيشتر شخصيت

  .دان مانند آهو و ابوبكر كه نماد انسان كامل
   :آيد نيز مي )دفتر ششم( در داستان امير ترك و مطرب

  چون كـه كردنـد آشـتي شـادي و درد    
 

  بيــــدار كــــرد تــــرك مــــامطربــــان را 
 

)6 /664(  
   حريم خصوصيِ شخصيت بهراوي ورود  .د

نظـر  ها كه از رويدادي خاص ميان شخصيت بر دانستن مبنيعاي راوي اين مورد يعني اد
  نـوع تـداخل جزئـي و نامحسـوس از نـوع      توانـد از آن بـاخبر باشـد، يـك     عقلي نمي

  . استعاري است 
يعنـي اگـر شخصـيت     ؛اند به يكديگر نزديك مثنويهاي مثبت در  راوي و شخصيت

 -راوي .راوي و شخصيت هسـت  احتمال نزديكي ،مردان راه و عارفان كامل باشد ءجز
شخصـيتي   كند كـه شخصـيت فقـط    زماني خود را به شخصيت نزديك ميفقط مولوي 
برخي از اين موارد  .)205: 1389، بامشكي(باشد  نيز بلكه مصداق انسان كامل نباشد؛ مثبت

به اين ترتيب كه راوي . اه استنزديكيِ راوي و شخصيت با تداخل سطوح روايي همر
 بلكه خود را با او در يك سـطح قـرار   ؛كند د را به شخصيت مثبت نزديك ميتنها خو نه
ها  شخصيت ميانترين حريم شخصيِ  يعني در خصوصي شود؛ تقريباً يكي مي دهد و مي

دفتـر  ( در داستان موسـي و شـبان   ،مثالبراي . شود مي وارد و از ماجراي ميان آنان آگاه 
   :آيد اين ابيات مي ،كند مي را سرزنش) ع( پس از اينكه حق موسي )دوم

  بعــد از آن در ســرّ موســي حــق نهفــت
  هـــا ريختنـــد بـــر دل موســـي ســـخن

  چند بيخود گشت و چند آمـد بـه خـود   
  بعد از اين گر شرح گـويم ابلهـي اسـت   

ــل  ــويم عقــ ــد  ور بگــ ــا را بركنــ   هــ
  

ــي     ــان نم ــايي ك ــت    رازه ــه گف ــد ب  آي
ــد  ــم آميختنـ ــه هـ ــتن بـ ــدن و گفـ   ديـ

ــد ــد پريّــ ــد چنــ ــوي ابــ   از ازل ســ
  نكــه شــرح ايــن وراي آگهــي اســتز آ
ــنو ور ــميسـ ــكند م بـــس قلـ ــا بشـ   هـ

  

)2 /1772- 76(  
كـس   چدليـل كـه هـي   ايـن  شود نه به  در اينجا رازهاي بين حق و موسي روايت نمي

داشته باشد؛ بلكه به اين دليل كـه راوي  خبري سخنان وحي   تواند از ازجمله راوي نمي
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زيرا وراي آگاهي  ؛اش ابلهي است دهد كه شرح دادن آن به مخاطب عادي تشخيص مي
 چـون  ولـي ! دانـد  كند كه اين سخنان وحـي را مـي   راوي ادعا مي ،در اين ابيات. اوست

حركـت راوي از سـطح    اين حالـت  .گويد نمي چيزي از آن ،شنوست وراي فهم روايت
ادعا  ،است؛ يعني راوي خود را وارد جهان داستاني كرده سطح داستاني داستاني به برون
هـا   كه براي يكي از شخصيترا ها را ملاقات كرده و رويدادي  كند كه آن شخصيت مي

رفتن  !او نيز تجربه كرده است و از آن آگاهي دارد ،)يعني شنيدن سخنان حق(رخ داده 
  . پذير است امكان براي راوي فقط به ديگر سطوح ازجمله سطح داستاني

راوي خـود را در   ،ديديم )چهارم دفتر(» سليمان و بلقيس«طور كه در داستان  همان
تر اين حالت  نمونة جالب. گيرد عهده مي ش او را در روايت بهبيند و نق مقام سليمان مي

در اين داسـتان راوي  . است) دفتر ششم(» كسب  واسطة طلب بي فقير روزي«در داستان 
زيـرا   ؛ودتواند بشن او مي فقط ،خواند ميد كه صداي شخصيت را كه او را فراكن ادعا مي
  :اي بسيار نزديك با او دارد رابطه

  ريـــا نـــك خيـــال آن فقيـــرم بـــي   
بانـــگ او تـــو نشـــنوي مـــن بشـــنوم 

 

  عــــــاجز آورد از بيــــــا و از بيــــــا
  ام زآنكــــه در اســــرار همـــــراز وي  

)6 /2257- 58(  

 داستاني در سطح داستاني برون» شنويِ روايت«حركت  .2 -1 -3

ند از سـطح فراداسـتاني بـه سـطح فروداسـتاني      توا داستاني مي طور كه راوي برون همان
تواند  داستاني نيز مي شنوي برون روايت ،حركت كند و سبب تداخل سطوح روايي شود

 مثنـوي در  ،اما نمونة بارزي كه مصداق اين حالـت باشـد  . همين حركت را داشته باشد
اشاره كرد كه » رنگ روايات آينده«ها به نام  از داستان اي توان به گونه مي فقط. يافت نشد

برابـر بـا    ،اسـت » تو«شخص  داستاني كه همواره ضمير دوم شنوي برون روايت ها در آن
از انواع تداخل است و بايد  يديگر اما اين حالت خود قسم. شود ني ميشخصيت داستا

   .عكس بررسي شودرشنو به شخصيت يا ب ذيل مبحث تغيير يا تبديل روايت

 اي  سطح داستاني در سطح روايت درونه» هاي شخصيت«حركت  .3 -1 -3

شـاعر  «ايِ  درونه مولوي داستان -راوي )دفتر چهارم( در داستان اصلي حضرت سليمان
كند و پس از آن  را روايت مي» و صله دادن شاه و مضاعف كردن آن وزير بوالحسن نام
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دربارة شخصيت مردم در سخنان خود  ،ها در يكي از صحنه. يابد داستان اصلي ادامه مي
! دهند ارجاع مي) صله گرفتن شاعر(ايِ پيشين  حضرت سليمان به ماجراي داستان درونه

شـوند و در آن   اي مـي  هاي سـطح داسـتاني وارد دنيـاي روايـت درونـه      يعني شخصيت
   :كنند دخالت مي
  صفاسـت  اين سـليمان بـي  : خلق گفتند

ست، اين همچون وسـن  او چو بيداري
 

  هاســـت از ســـليمان تـــا ســـليمان فـــرق
ــنكــه  همچنــان ســا ايــن ح ــن ب سآن ح  

 

)4 /1267- 68(  
   .آيد گونه تداخل سطوح روايي پديد مي و اين

  گيري نتيجه. 4
از شگرد تداخل  -كارگيري شگردهاي روايي گام در به پرداز پيش داستان -مولوي

كه  -هاي يكديگر حركت راوي و شخصيت در جهان. سطوح روايي بهره برده است
  باوجود تفاوت نيز مثنويدر  -مدرن است هاي پست در داستان همهاي م لفهؤيكي از م
وجود فقط توجه به اين نكته ضروري است كه . شود ديده ميعرفتي هاي م زمينه در پيش
؛ كند مدرن نمي آن را پست مدرن در متنْ هاي داستان پست لفهؤلفه از مجموعه مؤيك م

مدرن رخ  كه در دورة معاصر در ادبيات پستاي  شكنانه هايِ ساخت حضور نشانه اما
راوي هدف از آن  كه حتي به ادعاي -مثنويدر متني كلاسيك مانند  ،دهد مي

خاص خود را هرچند در  ثيرأاست و ت بسيار جالب -گويي صرف نيست داستان
بيش از آنكه به  مثنوي هايي در حضور چنين نشانه. آورد اي محدود پديد مي دامنه

شيوة  ،عبارتي شناسانه يا به به زيرساخت معرفت ،باشدمربوط پردازي  تانشگردهاي داس
هاي چندگانه  مولوي جهان و واقعيت را داراي سطوح و لايه. گردد تفكر راوي آن برمي

اين . رو بيشتر مفاهيم براي او داراي ظاهر، بطن و گاهي بطنِ بطن هستند داند؛ ازاين مي
واقعي پنداشته  ظاهر بهيا آنچه (مرز ميان واقعيت  شكني نحوة تفكر او را به شالوده

 ظاهر بهدهد و دنياي  سوق مي) شود خيالي پنداشته مي ظاهر بهيا آنچه (و خيال ) شود مي
امر واقعي و امر خيالي   بنديِ دوشقي و جداگانة تقسيم. داند خيالي داستان را واقعي مي

باخته  مدرني رنگ تفكر پستمفهومي است كه در تفكر كلاسيك بسيار حاكم و در 
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ها و راوي در دنياهاي يكديگر مرزهاي ميان واقعيت و خيال را  حركت شخصيت. است
» اقتدارزدايي از واقعيت«ثير خاص اين حالت أت. برد در ادبيات داستاني از ميان مي

  . شود فروريزد واقعيت پنداشته مي را كه خواهد اقتدار آنچه اين شگرد مي. است
ركت از سطوح فراداستاني به سطوح فروداستاني يك نوع از انواع دوگانة هر نوع ح

به سه دستة كلي تقسيم  اين نوع. است» تداخل دروني«م تداخل سطوح روايي به نا
هاي  مصاديق و شكل مثنويدر  -استثناي نوع دوم به -ها آنشود كه هريك از  مي

در سطح داستاني » داستاني رونراوي ب«نوع اول يعني حركت  هاي شكل. گوناگوني دارد
جوي شخصيت از سوي راوي، و خطاب راوي به شخصيت، جست: ند ازا عبارت
نوع . ورود راوي در حريم شخصيت ب كردن شخصيت به خود از سوي راوي ومنسو

اي  نمونه مثنويدر سطح داستاني در » داستاني شنوي برون روايت«دوم يعني حركت 
روايت «در سطح » هاي سطح داستاني شخصيت«نوع سوم يعني حركت . ندارد
پربسامدترين و پركاربردترين  مثنوي در ،بنابراين. يك مصداق دارد هم فقط» اي درونه
 ويژه داستاني در سطح داستاني، به برون» راوي«هاي حركت  نمونه» تداخل دروني«نوعِ 

 دهد ان ميكاربرد زياد اين نوع تداخل دروني نش. مدل خطاب راوي به شخصيت است
در ميان  بنابراين،. ستمشارك در داستان ابسيار محسوس و پراي  راوي مثنوي راويِ

زيرا ميزان رسايي   ؛انواع الگوهاي تداخل دروني نوع اول پربسامدترين حالت است
بسيار زياد است و اين امر همة  مثنويدر  اومولوي و دامنة آشكاري  -صداي راوي

   .ثير قرار داده استأهاي روايت را تحت ت جنبه

   ها نوشت پي
1. downward- from extradiegetic to diegetic level 
2. upward  
3. metalepsis 
4. transgression of levels or metalepsis  
5. W. Nelles 
6. outward/ outer  
7. inner  / inward 
8. from extradiegetic to diegetic level 
9. reality 
10. fiction 
11. displacement  
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12. illusion 
13. metonomy 
14. transcendental signified 
15. actual 
16. immersion 
17. Borges  

  .آن را شرح خواهيم داد از مصاديق تداخل سطوح روايي است و در جايي ديگر. 18
19. Shifting narrator to character 
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